
 
 (4)دستیابی به دین برتر

 حجت بالغه

، می توانند بندگی کنند و در نفوس، در بدترین شرایط                  
 بهترین شرایط نیز می توانند بردگی کنند.

و خود  صل الله علیه و آله رسول خدا بدتر از زمانّ ،احدی، شرایطشهیچ 
 صل الله علیه و آلهزمان پیامبر اکرماگر الان بد حجابی هست،  ایشان نیست.

زن و مرد، دور کعبه، عریان طواف می کردند و بعد از فتح مکه  نیز ،
، دستور العملی را برای طواف، صادر صل الله علیه و آلهبود که پیامبر اکرم

 کردند که دیگر کسی حق ندارد، عریان، طواف کند.
، در قرآن، انواعِ مثال ها را گفته است تا کسی، فرافکنی نکند. خداوند

وا رُفَکَ ذینَلَّلِ لاًثَمَ اللهُ بَرَضَ.» کافر، تابلو ارائه می کندبرای زن و مردِ 
 ینِحَالِا صَنَادَبَعِن مِ ینِبدَعَ حتَا تَتَانَکَ وطٍلُ تَاَمرَتَ نُوحٍ وَ اِاَمرَاِ

و حضرت  علی نبیّنا و آله و علیه السلامهمسران حضرت نوح (01تحریم/....«)
، در ارتباط و معاشرتِ با دو بنده ی صالح  علی نبینّا و آله و علیه السلام لوط

 بودند، اما بهترین شرایط را پس زدند.
در بدترین که زنِ فرعون، مومن نیز مثال می آورد:  و برای زن و مردِ

 ، رشد می کند.شرایطِ اعتقادی، اخلاقی و رفتاری
 غیر عادی اینکه در شرایطِ خوب، انسان های خوب رشد کنند، کارِ

 نیست.
از بیرون به اشکالات، در فضایی رخ می دهد که نوعاً بهانه جویی ها و 

، علی نبیّنا و آله و علیه السلام او شرایطِ بی دینی، فشار می آورد. حضرت یوسف
 .بهترین تابلو برای جوانانی است که ازدواجشان به تاخیر افتاده است

اولین و آخرین علت دین گریزی، خود انسان است)شقاوت نفس او( و 
 بقیه ی عوامل، زمینه سازند.

 
 
 

 و متشابه در همه جامحکم 

 قرآن، نظامِ هستی، سیره معصومین و احادیث،  عالَم، دین،
کفایت است  ن به قدرِند و هم متشابه. البته هم محکمِ آهم محکم دار

وَ کُلُّ شیَءٍ » و هیچ چیزی در عالمَ اضافه نیست.و هم متشابهِ آن 
 اهُقنَلَخَ ءٍیشَ لُّکُ انَّاِ»  و (9و  8)رعد/...« یبِالغَ مُالِ. عَارٍعِندَهُ بِمِقدَ

 (.99)قمر/«رٍدَقَبِ

 
 
 

 منحرف و بهانه گیر یدلها

محکم و متشابه دارند و  حوادثی که برای ما اتفاق می افتد نیز

خداوند، بوسیله کارهایی که دیگران می کنند، ما را تربیت می کند. 

نید که خداوند، فقط یک بنده دارد، آن هم شمایید. همیشه تصور ک

خداوند فقط به شما توجه دارد و شما را تربیت می کند.)البته علم 

 .بنده ندارد( خداوند نا محدود است و یک بنده یا چند

مثلاً شما در خیابان با یک صحنه ی تصادف مواجه می شوید. در این 

حال، شما در مرکز توجهید و باید این تصادف را می دیدید. آن کسی 

که با هم تصادف کرده اند نیز ه تصادف کرده است و آن دو طرفی ک

به  . آن صافکار هم کهتوجهِ پروردگارند در مرکزِ ،هر کدام به تنهایی

) مثال این طریق بایستی پولی نصیبش می شد، در مرکز توجه است.

 بالا، در عینِ حالِ اختیارِ تک تک افراد درگیر، رخ می دهد(

این نکته مهم است که خداوند، تنها بوسیله ی رسول خارجی)پیامبر 

نگفته که، فلان کار بد است. بلکه حتیّ و دین( یا رسول باطنی)عقل( 

   ودنش را به ما نشان داده است.در حوادث، بد ب

 یکَلَعَ لَنزَی اَذِالَّ وَهُ»خداوند، در آیه ی محکم و متشابه فرمود:

)آل « ... اتٌهَابِشَتَمُ رُخَاُ وَ ابِتَالکِ مُّاُ نَّهُ اتٌمَحکَمُ اتٌءایَ نهُمِ ابَتَالکِ

دارند از متشابهات تبعیت  مایل به انحرافاتدلِ آنهای که  (7عمران/

سمت چیز که می خواهند، صاف کنند می کنند تا راه خودشان را به 

ی دیگران می این افراد معیاری خدا را از رفتار و بهانه داشته باشند.

باید معیارِ خدا را از خدا بگیرند، نه از رفتارِ  گیرند، در صورتی که

 دیگران که مخالفِ با خداست.

صد نفر)متعدد( البته باید این نکته را توجه داشت که؛ ما خودمان را، 

مسجد است، همه ی ما را یک نفر  می بینیم، اما آن کسی که بیرونِ

س هستیم. پمسجد، اهلِ هیات و ..  اهلِاو، ما  می بیند. یعنی؛ از دیدِ

 ما باید مراقب رفتارمان باشیم و بهانه دست دیگران ندهیم.

 
 
 
 

قرآن، کتابِ هستی است، یعنی؛ اگر قواعدِ نظامِ هستی، بخواهد به 

صورتِ نظری، در بیاید، می شود قرآن. انسان، عالمِ صغیر است و عالمَِ 

انسانِ کبیر. قرآن و نفسِ شما)فطرت( و نظامِ هستی، کاملاً هستی، 

بر هم منطبقند و نسبت به یکدیگر، هیچ چیز، اضافه یا کم ندارند. اگر 

پس در نظامِ هستی نیز، قرآن، آیاتِ محکم و متشابه وجود دارد،  در

 محکم و متشابه وجود داریم.

از کوه طور، به سراغ قوم،  علی نبیّنا و آله و علیه السلام مثلاً حضرت موسی

آمد. قوم، به رهبریِ سامری، گوساله پرست شده بودند. حضرت، از راه 

علی نبینّا و آله و علیه  حضرت هاروندم، بجای توبیخِ مرکه رسیدند، ابتدائاً، 

، که معصوم است را می زند) به حالتِ تحقیر، موی سرش را السلام

علی نبیّنا و آله و  اگر حضرت هارونمتشابه اینجاست؛  . گرفت و می کشید(

 علی نبیّنا و آله و علیه السلام ، معصوم بوده است، پس حضرت موسیعلیه السلام

علی نبیّنا  کار خطا کرده است، پس حضرت هارونخطا کرده است و اگر 

همچنین حضرت، به قوم، دستور  ، معصوم نبوده است.و آله و علیه السلام

. این این یک اعجازِ داد تا یکدیگر را بکشند اما سامری را رها کرد

معصومند  است.)انبیاء، علی نبیّنا و آله و علیه السلام مدیریتی، از حضرت موسی

 ی؛ هیچ کاری نمی کنند، مگر اینکه خداوند گفته باشد.(یعن

قرآن، نظامِ هستی، سیره معصومین و احادیث، هم محکم  عالَم، دین،

 منحرف و بهانه گیری دلها

شیطان، انسان را در چیزی که می داند ممکن نیست، وسوسه  ،لذا

وسوسه  نمی کند. اما همان جاهایی که ما نقطه ضعفِ درونی داریم،

می کند. انسان از همین جا می تواند بفهمد که نقاط ضعفش 

لِ رشد ما، خود شیطان است.) شیطان ن عوامکجاست. یکی از بهتری

اگر  برای کسی که از او تبعیت می کند، عامل سقوط است و الّا

خداوند تمامیِ عواملِ تبعیت نشود، عامل رشد است(. به این ترتیب، 



 
خداوند تمامیِ عواملِ تبعیت نشود، عامل رشد است(. به این ترتیب، 

لازم برایِ رشدِ ما را، به اندازه ی خودش و در مکان و زمانِ خودش، 
فَهمِ  اد و مطابقِحال، اگر کسی فَهمش را ارتقاء د چیده است.

حسنات و  ،)عمل قلبی(، آنگاهعمل کرد ،خودش در درونِ ،خودش
هولناکِ عالم را می فهمد. گاهی اوقات به صورت  خیراتِ حوادثِ

فحشاء کلی در روایات بیان شده است. مثلاً حضرت فرمودند: هرگاه 
و زنا، زیاد شود، جوان مرگی و زلزله، زیاد می شود. )گناهِ فحشاء 

خداوند هم می خواهد جوانان را تر مربوط به جوانان است. بیش
بهترین کار برای متنبه شدن یک جوان هم این است تربیت کند. 

ته .( الباو، مرگِ جوان های دیگر را نشان دهند که جلویِ چشمِ
که ه ای دیگر را ه، عدّیک عدّ برای تنبهِ خداوند، اینطور نیست که

 هلاک کند.رند، هنوز برای رشد یافتن فرصت دا
یا در روایات داریم که هرگاه نقصِ در مکیال و کم فروشی زیاد 

درد و درمان  بینِ تناسبِ ،باشد، زرع و کشت کاهش می یابد. این
 دائماً در حال درمان است. ،است و خداوند

 
 

 در بلا بهتر از شکر در نعمتشکر 

، دقت کنیم، به این می رسیم که در بلاها بیشتر از بالا مواردِاگر در 

نعمت ها)چه ظاهری و چه  زیرا در وقتِ کند.نعمت ها، باید شکر 

 ، باعث می شود،رضایت رضایت دارد و احساسِ باطنی(، احساسِ

شار و بلا، انسان را ناراحت می کند و ا فِامّ افراد در آن حالت بمانند.

پلی می شود  . بلا،خارج شود ،انسان تلاش می کند از آن حالت

 وَ اءِاسَلبَام بِاهُذنَخَاَفَ» فتن.یا یک درجه بالا ربرای رجوع به خداوند 

 (42و اعراف/ 24)انعام/«ونَعُرَّضَتَم یَهُلَّعَلَ اءِرَّالضَّ

را  او اگر کسی، به این مرحله برسد، که فشارها و بلاها نیز، نتوانند 

، با خداوند نمی جهنم که در  ر سد ند، به این حد میکنه منتبّ

 د. در روز قیامت نمی گویند: رَبَّناَ. بلکه می گویندتواند صحبت کن

    به خدای خودت (77)زخرف/«لِیَقضِ عَلَینَا رَبُّکَ وا یَا ماَلِکُادُوَ نَ»

 ) خدایی که من قبولش ندارم( بگو که عذاب را از ما بردارد.

 
 بر علت دین گریزی دالّ آیاتِ 

» یا « اللهِ یلِبِن سَعَ دَّسَ» با مورد می باشند که  42این آیاد حدود 

که دین گریزی را  هستند آیاتی بیان شده است،« هینِن دِعَ دَّرتَاِ

 .دنمطرح می کن

ت لَزِّا نُولَوا لَنُامَ ینَذِالَّ ولُقُیَ »: آلهصل الله علیه و مثلاً در سوره ی محمد

 وَ اورُفَکَ ینَذِالَّ نَّاِ» ( الی 42محمد/«)وَ ... هٌورَت سُلَنزِا اُذَاِفَ هٌورَسُ

 مُهُلَ نَیَّبَا تَمَ عدِن بَمِ ولَسُوا الرَّاقُّشَ وَ اللهِ یلِبِن سَوا عَدُّصَ

 (24)محمد/«ی...دَالهُ

 نکاتِ ذیلِ آیات بالا:
و در آن بحث جنگ و  محکم و غیر قابل تاویل، نازل می شود ،وقتی سوره ای -1

 ،با اینکه کلام خداوند .هایشان مرض است که در قلب عدّه ای) جهاد مطرح است.

ظاهر  ها آنبر  ،مرگ هشوِی که غَانمانند کس باز هم محکم است و متشابه نیست(،

 (42)آیه ی شده است، نگاه می کنند.

و کسی که کسی که هم کر است و هم کور )کسی که کور باشد با گفتن  -7

و کسی که هم کر است و هم کور )کسی که کور باشد با گفتن  -4

، (می شود چیزی را به او فهماند ،باشد با اشاره رکسی که کَ

 (42 ی هراهی برای برگشت ندارد.)آی

را از آیات قرآن و کشف امور حقایق فهم اینکه کسی توان تدبر و  -2

د، نشان دهنده ی قفل شدن قلب حرف نمی زن وقرآن با ا ندارد و

   (42)آیه ی .اوست

گشت و بهانه نبرروشن شدن حقیقت بر او،  ازکسی که بعد  -2

تسویل می کند و او را در این  برایش امور را ،، شیطانگیری کرد

لوه دادنِ دادن و جای زینت تسویل به معن بهانه ها نگه می دارد.

 ه از نفس اماّره عقب تر است. زیرالوّسَکار غلط است.)نفس مُ

اره می فهمد، کارش بد است و کار را انجام می دهد، امّا نفس امّ

 لذا ،و خود را مُحِقّ می داند کار را اصلاً بد نمی داند ،در تسویل

 (42)آیه ی استغفار نمی کند(

بهانه گیران، تسویل کند این  وانست برایشیطان ت علت اینکه -2

، نسبت به آدم هایی که با دین، زاویه ها آن -الف :است که

بودند و می گفتند: در بعضی چیزها با شما  داشتند، خوب

ا که خداوند را به خشم می ر چیزهایی -ب (42)آیه ی هستیم.

آورد، تبعیت می کردند و از چیزهایی که خداوند رضایت داشت، 

  (42)آیه ی  کراهت داشتند.

، کراهت از خوبی ها را رها کنیم و درمان نکنیم حالتِ ،هر چه -2

یل به یک سرطان پیش رفته می باگذر زمان، این بیماری تبد

ت سَقَفَ دُمَالاَ مُلیهِعَ الَطَفَ» ... ( همچنین ناظر به 42)آیه ی شود.

نفسِ گذر زمان، مشکلات را ریشه ای می  (12حدید/...«)م هُوبُلُقُ

 کند.

کسی که دچار شقاق با  ،بین دو کوه( هدرّاق یعنی فاصله)شق -7

رسول شده است، امکان رسیدن به رسول را ندارد. مثل دو نفری 

 (24)آیه ی که بر روی دو قله ی متفاوت هستند.
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